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 یده ـچک
 

عران و نویسندگان بزرگ عامه با عناصر متعددّ خود، با زندگي و فرهنگ عمومي بشر، امتزاجي ناگسستني دارد. شافرهنگ
 به خود اهداف و هااندیشه انتقال یا و تصویرآفریني براي عامهفرهنگ عناصر از ناآگاهانه، و آگاهانه مختلف، هايبه شکل
تلاش شده است  ق،يتحق يو با مراجعه به منابع نظر يفيتوص-يليلتح روش با پژوهش این در. گيرندمي بهره خوانندگان

 ليو تحل هیدر رابطه با آداب خوردن با استناد به منابع و مراجع، مورد تجز يمعنو يکتاب مثنو ۀانيعام يباورها از ياتا پاره
در خصوص آداب و سنن خوردن  يبه آن اشاره کرده، مباحث يعامه که مولانا در مثنواز موضوعات فرهنگ يکی. رديقرار گ

 ياجتماع يخوردن، الگوها يو کلام يفقه ياست: آرا ياموضوعات گسترده ۀرنديدر برگ« خوردن» ياست. قلمرو پژوهش
 يمربوط به خوردن، باورها و تابوها يهاليها و تمثخورد و خوراکِ انسان، آداب و رسوم سفره، قصه ۀويش يو فرهنگ

است که در آثار  یيهاواژه نیاز پرکاربردتر« خوردن»خوردن.  ۀبه مثاب يعرفان يو باورها هاشهیو اند هاوراکمربوط به خ
آن، در بازتاب  ۀاز خانواد يگرید يهااستفاده شده است و واژه ،يو روحان يماد يهاساحت يتمام اندنینما يمولانا برا

 ازيو ن تي، فعال«خوردن» يمانند کنشِ حس زيکه عرفان ن دهديم انرسانده است و مولانا نش ياریبه شاعر  يمعان نیا
 سالکان است. ژهیهر فرد به و يروزانه برا

 

 مولانا. ،يمعنو يعامه، مثنوآداب و سنن خوردن، عرفا، فرهنگ یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
مولانا،  يآن است. در جهان عرفان اولّيۀ اصلِ« خوردن»دارد و  یانذرّات تبلور و جر همۀات و در درون نکائ يدر تمام ياتح

مهم را در  ياهاز محور یکيو  یافته يوندپ ،و نامحسوس ياعزمقولات انت با برجسته يآن، به طور يواژگان ۀو خانواد« خوردن»
 یناترنآش است، مراهه ،وعناولِ خوراکِ ممنبوط که با فعلِ غذا خوردن و ته ۀداده است. اسطور يلتشک ،ات شمسيّو کل يونمث
 ینقرار گرفته است. ا ،یيد غذاینفرا يطرۀو س محدوده در يانسان به نوع يزندگ ۀخوراک و خوردن است. هم يتِّمهاز ا یتروا
 ان کودک راهد ير،طعم ش ،و سپس در آغوش مادر شوديآغاز م ،مادراق از خونِ زو ارت نطفه لحظاتِ بسته شدن يناز نخست یسمانر

ان است و تلاش گمه ياصل ۀدغدغ «خوردن»يقت، امتداد دارد. در حق ،يلحظاتِ زندگ ینخوردن تا آخر پسو از آن  سازديم معطر
 .کرده است یشو معطوف خو مصروف انسان را یشۀعمر و اند یقدقا يشترینب ،معاش
 

 مسئله بیان -1-1
شرایط اجتماعي و محيطي  تاکنون بنا به ،از زندگي آدمي است که از دیرباز ناپذیريکتفک يجزئ ،فرهنگ و باورهاي عاميانه

باورها در بدو پيدایش به صورت شفاهي و سينه به سينه از  زندگي مردم هر ناحيه، تجليّ و نمودهاي گوناگون داشته است. این
هاي مختلف فرهنگي و ادبي، این عقاید به عرصه یابيراههمچنان نيز ادامه دارد. با توجّه به  شده ومنتقل مي ،نسلي به نسل دیگر

ریشه و علل پيدایش این  مسلّم شده و دغدغۀ پي بردن به ،یرناپذاجتناببه صورت امري  مسئلهتوجّه هر چه بيشتر به این  لزوم
 بپردازند. عامهفرهنگبررسي عناصر  و روشمند بهاي امور، گروهي را برانگيخته است تا به شکل حرفه

آثار روایي و غير روایي منظوم و منثور  از ايمجموعهو شامل  رودميبه شمار  عامهفرهنگادبيات عامه از جمله عناصر معنوي 
(. در 11: 1382ذوالفقاري، است )متفاوت  ،و اغلب به شکل شفاهي است که از حيث ساختار و محتوا، با ادبيات سنتي مکتوب فارسي

 طوربهکه  شودمياطلاق  ،یک قوم ميانرایج در  هايالمثلضرب، اساطير و هاقصه ،هاترانهبه مجموعه »حقيقت، ادب عامه 
(. زبان ساده، لحن 22: 1302داد، «)است فرهنگ قوميو موضوعات آن برگرفته از  شودميمنتقل  ،شفاهي از نسلي به نسل دیگر

 (.238: 1345ریپکا، ) نمایان است ،عوام در این نوع ادبيات هاياندیشهو  حالاتعامه و 
. بکوشد کشورش فرهنگي الگوهاي ظحف در واقع، هر جامعه براي استمرار بخشيدن به حيات اصيل و واقعي خود، باید در

 ادبي ارآث هاي تحقيق در این زمينه، بررسيباشد. یکي از راه تواند قدمي در این راستامي ،عامهفرهنگ زمينۀ در تفحص و پژوهش
 خود آراي بيان و مضامين خلق در ايیهمادست وانعنبه  عامهفرهنگ عناصر از بزرگ ادیبان و شاعران از بسياري که چرا است؛
 .شک یکي از آنان استبي ،بلخي ینالدجلالمولانا  و اندبرده بهره

از  ياريو تعمق در آن به بس يبا بررس توانمي دارد که يخاص یگاه، جاعامهفرهنگداشتن عناصر به لحاظ در برمولانا  شعر
 نشدۀ دیده و شده یدهد يهااز شاخص یيهاشده است، بخش يپژوهش، سع ین. در ایافت دست ،موجود در شعرش ياجتماع یقحقا

تا چه  مولانانشان داده شود که  طریق،ین شود تا از ا ياستخراج و بررس ،مثنوي شریفموجود در و آداب و رسوم خوردنِ فرهنگ 
 .است بوده عامهفرهنگاندازه متأثر از 

 

 تحقیق پیشینة -1-2
در دو اثر  هایشيسنجنکته با کرد که یادفروزانفر  الزمانبدیعاز مرحوم  یداو، نخست با هاياندیشهاختِ مولانا و ندر باب ش

بعد  ياهشهپژو يبرا يو فتح باب يدکل ،(الف 1380) يونمث قصص و یث( و مآخذ احادب 1380) یفشر يونسترگ خود، شرح مث
 يق وسرشار از اشارات دق کوبینزر ين( دکتر عبدالحس1335) ين( و سرّ 1308)بحر در کوزه  کتابِ دو پساند. از آن از خود شده

 مولانا است. هايقصهّو  هااندیشهدر بابِ  یفظر
کتاب به تحليلِ  . ایناندداشتهاشاراتي ( 1331شمس )در بابِ خوردن و مجموعِ مباحثِ آن، آن ماري شيمل در کتاب شکوه 

بخشي و  است« ا در اشعار مولويهخوراکي بنديخيال»یکي از این مطالب،  مولانا پرداخته است؛ هايپردازيخيالا و هانواع تصویر
در بابِ خوردن  ،شاهگدقيق و را هاينکتهسرشار از  ،ي است، با وجود اینزارِ آشپزبه شراب و ابمربوط  ،این مطلب هاينوشته از

نویسنده به موضوعات مختلفي در خصوص فرهنگ است و  ( از محبوبه مباشري1308) ،«فرهنگ عامه در مثنوي»کتاب است. 
شرح و هرگونه  فارغ از کتاب موضوعات را به صورت خام بيان کرده و ،در نقدي که بر این کتاب شده نویسندهعامه پرداخته است. 

است. از رابطه با موضوع این پژوهش  ر یک برشي کوچک درهباره به چاپ رسيده است که  در این زمقاله ني چند .باشدميتحليل 
 در ادب يخوارگوشتاز  هيزپر» واز مصطفي موسوي  (1301)« رزق در آراي متکلمان اسلامي و بازتاب آن در ادب فارسي»جمله
 ،دهاگرچه از نظر طرح مسأله و شوانيز  از اسماعيل اميني(1303« )وينرزق در مث» ۀمقال ي وورجواداز نصرالله پ (1308)«صوفيه

عنوان اي با نامهپایان ند. همچنينش کامل و کارآمدي نيستهپژو ،ي و ضعف تأليفگنيافت اما به سببِ انسجام ؛قابل خواندن است
است  دفاع شده 1304اه اروميه در سال گاز بهاءالدین حسامي در دانش« رزق ۀشاعران صوفي دربار هاي شریعت وبررسي دیدگاه»
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و در  رزق دارد ۀمدارانه و محدود به مسأل شریعت گاهينامه، نوي مولانا است. این پایاننالطير و مثکه محدود به حدیقه و منطق
 يانهآداب و رسوم و باورهاي عام» ۀنامپایانمجيد جعفري در ب خوردن در شعر این شاعران اشاره نشده است؛ رابطه با فرهنگ و آدا

و انواع غذاها  هاخوراکبه معرفي  نامهپایان(، به معرفي فرهنگ عامۀ عصر مولانا پرداخته و در فصل سوم 1380)«در مثنوي مولوي
به بيان فرهنگ، آداب  فوقاز تحقيقات  کدامهيچعنایت به سوابق پژوهش در خصوص این موضوع،  با در مثنوي، اشاره کرده است.

فرهنگ عصر مولانا در خصوص آداب و سنن خوردن با » ي با عنوانو تاکنون موضوع اندنکردهو رسوم خوردن در مثنوي اشاره 
 آن است که درصددش حاضر، هدر پژو نویسنده است.ده صورت جامع، در هيچ مقاله و کتابي، کار نشبه  «یفشر يبر مثنو يهتک

 بينياي روحاني و عرفاني خوردن در متون گذشته و سپس در جهانهاندازها و ساحتچشم تمامي فرهنگ و آداب خوردن را با 
 د.کنبررسي  مولانا،

 

 تحقیق و اهمیّت ضرورت -1-3
لزوم پرداختن به این مهّم را،  ،هت دارد. همين نکتمدخليّ ،هاآنبي و ظرایف آشنایي با فرهنگ و ادبيّات عامّه، در فهم متون اد

یري ذکنند؛ بنابراین ضروري است که روند تأثيرپخود استفاده مي اربسيار در آث ،هااعران و نویسندگان از این مؤلفّهکند. شمسلّم مي
امر  بررسي و بيان شود، این ،ایشان بر فرهنگ و ادب عامّۀ بعد از خوداري آثار ذقبل از خود و تأثيرگ شاعران از فرهنگ و ادب عامۀّ

 .شودآثار ادبي مي تردرستموجب درک بهتر و فهم 
 

 بحث و بررسی -2

 در مثنوی معنوی و آداب و رسوم عامهفرهنگ -2-1
 ،هايستانچ ،هايباز، هاالمثلضرب، هاافسانه ها ومجموعه باورها، اعتقادات، آداب و رسوم، قصه :خلاصه طوربه عامهفرهنگ

 ،هاآني و بررس رسديم یگرد ينسل هب يملت است که از نسل یاقوم  یک يزاو ع يادش هاييفتصن، سرودها و هاترانه ،هایشگو
 صیو خصا هایژگيو اجمالي طوربه و اتاحساس تفکر، اخلاق و عادات، عواطف و طرز ي،از نکات مبهم مربوط به زندگ ياريبس
 «ورفولکل» کلمه ،«عامهفرهنگ» الملليينب معادل» .(554: 3ج  1302پور، ین)آر سازديم روشن ملت را یاآن قوم  يو مل يروح
: 1305يمندي،م زادهيحاج) «شده است يلتشک دانستن به معني دانش و lore و ردممعني توده و م به folk جزء دو از که است
51). 

اصطلاح  یتق هداصاد اما ؛اندکرده هترجم «عوام دانش» و «عوام فرهنگ» ،«عامهفرهنگ» به را فولکلور فارسي، انزب در
 دستورالعمل ينباره نوشته بود و آن در واقع نخست ینلي را که در امفصّ ۀبرد و مقال کار به يباتترک ینا يجابهرا « فرهنگ توده»
 .(34: 1303منتشر ساخت )محجوب،  سخنۀ عنوان در مجل ينبا هم ،آیديم حساب به فارسي زبان در فولکلور يآورجمع رايب

کار  به 1315 استاد دانشگاه تهران در سخنراني خود در اسفند یاسمي، يدرش ار،ب ينرا براي نخست« عامهفرهنگ»صطلاح ا 
 بدون ،عامهفرهنگ دهندۀيلتشکعناصر  يهکل «هایشهانددر گذر  يانهعام فرهنگ» ابکت در .(41: 1300،دوستيهنم) برد.
پژوهش در  الگوي»در کتاب  يمنديم ۀزاديحاج مسعود اما ؛(42: 10302 وي،رک: نظري و موس.)ذکر شده است ،يبندطبقه

 کرده است: يبندطبقه زیر را به شکل هاآن« عامهفرهنگ
 -1 يانهعام دانش -3سنتي  هنر -4ها یشو گو زبان -5 عامه و معتقدات باورها -3 ومرس و آداب -2 يشفاه اتيادب -1 
 .يرهسنتي و غ اماکن -13ها يشهپ و مشاغل- 12 مناسک و شعائر -11طبابت و  بط -10ها يباز -8ها جشن -0 دستيیعصنا
 ياتادب مثال، عنوان به گردد، شامل را ترييفرع یناز طبقات ممکن است، عناو یکهر ،بندييمتقس ینا ( در45: 1305،زادهيحاج)

)رک  است يمهزل، هجو و... قابل تقس يفه،لط یه،افسانه، بذله، شوخي، کنا یي،لالا يف،تصن مثل، ترانه، يهابخش به خود يشفاه
 .(48-45همان:

مولوي با مردم ارتباط تنگاتنگي داشت و در آثارش به زندگي در خصوص کاربرد فرهنگ عامه در مثنوي معنوي باید گفت که 
و حتي  امرار معاش، کسب و رفتار و زندگي ۀمولوي تمام حالات زندگي مردم را در مثنوي از شيو. پردازدميخوي آنان  خلق و و

علوم غریبه، پزشکي، نجوم و مواردي از این  ها و پوشاک و مسکن و خوراک و باورهاي عاميانه در مورد حيوانات،شوخي ها وبازي
 .کشدقبيل را به تصویر مي

ف گریزان بوده تکلّ داده و پيوسته از ي مولانا، تمام خصوصيات و تعبيرات زبان مردم را دارد. او مردم را مخاطب قرارزبان شعر
 .گویدسخن مي با مردمفاصله نگرفته و با بياني ساده و روشن  ،گاه از مردمو هيچ

مبالغه  است، درهم آميخته مردمي شعار او با عناصرگيرد اگر بگویيم که احکم مایه مي شعر مولانا از حکایات عاميانه و امثال و
دارند یک به معنایي اشاره  تپش قلب و... هر ابرو، حرکت چشم، پریدن .جایي براي خود دارد ،ایم. در اشعار او اعتقادات عوامنکرده

 (.521: 1310ينارلي، گولپ)
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هاي عاميانه در بگوید و از لهجه سخن ،زبان عامهاین ویژگي مولانا، یعني نزدیکي او با مردم عامه سبب شده که وي به 
 .هایي را از زندگي عوام بياوردثلرسوم و مَ آداب و ،ها و حکایات مثنوياشعارش استفاده کند و در قصه

خوهاي مردم زمان خود  خلق و هاي مختلف مردم سخن به ميان آورده و به خصایص ومولوي در مثنوي از اصناف و گروه
 .کندکاوش مي بررسي و ،شناسو روحيات و درون مردم را همانند یک رواناشاره کرده 

مثنوي گرانبارش جاي داده است.  هاي پراکنده، بسياري از آداب و رسوم و معتقدات و خرافات مردم را درمولوي با اشاره
معنایي بين آنچه بشر امروزي به  پرسازد که پيوستگي بسيار مي بررسي فرهنگ مردم در مثنوي، این نکته را برخواننده روشن»
 (.3: 1303صرفي، ) «داردمثنوي آمده وجود  پایبند است با آنچه در هاآن

دانست؛ مولوي با استفاده شعر مولانا  ناپذیريکتفکهاي یکي از ویژگي توانيمگيري از باورهاي خرافي و فرهنگ عامه را بهره
فراهم ساخته است. بررسي  ،خود هاي عرفانيبراي بيان اندیشه اي مناسبدم، زمينهاز عناصر ملموس و قابل دریافت از زندگي مر

 شناسي قوم ایرانيان کمک کند، از سويتواند به روانمي ،سویکو باورهاي خرافي در مثنوي از  باورهاي عاميانه و آداب و رسوم
 (240: 1308)مباشري،  سازدو تاریخي این اثر را روشن مي يااسطورههاي مهم دیگر برخي از نکته

اسلامي است به همين سبب است  -يافکار و آراء و عقاید و فرهنگ ایران ۀحاوي چکيد در واقع آثار مولوي به خصوص مثنوي،
 .شماردهم زبان و همدل مي ،خود که هر ملت و هر قوم از ملل و اقوام اسلامي، مولوي را با

دید با دریافتي عمومي مردم مي مردم روزگار خود دارد و آنچه را که در زندگيمولانا، تجارب خاصي از مسائل اجتماعي 
شناساندن هنرمندانه تجارب  و بينش عميق او، امکان شناخت و حکيمانه، در فحواي اشعارش بيان کرده است. مجالست با مردم

آداب و  وي .، برگرفته از مشهودات اوستبخشيده است. اغلب حکایات و تمثيلات و روایات در مثنوي زندگي اجتماعي را به وي
 .کندخویش مطرح مي عامه بوده در حکایات ۀرسوم و باورهاي عاميانه را چنانکه متناسب با روحي

اقامت وي در آسياي صغير، مجال  هاي مختلفي است کهبسياري از مسائل مربوط به فرهنگ عامه، حاصل برخورد فرهنگ
کند که نمودار نوعي تفاهم و همدلي بين عامه مردم را چنان بيان مي درون ،مولوي ۀبيان هنرمندانشهود آن را فراهم آورده است، 

حکایات که  به بسياري از مطالبي که در عصر وي به صورت اساطير و روایات و توانيمها این مقوله آید ازهمگان به شمار مي
 .، اشاره کرداندأنوسممتناسب با احتياجات روحي مردم است و عامه مردم با آن 

 گوید:عبدالباقي گولپنيارلي در این خصوص مي
تعبيرات و وقایع زمان او منعکس شده است. اشراف با تبختر تمام سبيلشان را تاب  ها ودر اشعار مولانا تمام عادات و عرف 
هاي روي دیوارهاي نقاشي بران، راهزنان، جيب، بردگان داغي بر پيشاني دارند،...و بازارهاي روز، گيرنديمپادشاهان خراج  دهند،مي

هاي تاختند، خانقاهها ميشدند و در کوچهاسبان چوبي خود سوار مي کردند یا برحمام، کودکان ولگردي که دیوانگان را سنگسار مي
داشت، همه در  ين او وجودو خلاصه آنچه در اطراف او و در سرزم هاخانهعزبها و و چوگان و کبوتر خانه پر از مفسده، بازي گوي

 (.521: ينارليگولپ) دگيرناشعار او جان مي
 یژهوبهدر آن انعکاس یافته است.  مولانا ۀلحظه به لحظ ،اي است که وقایع زندگي و صفحات حياتهمانند آیينه ،پس مثنوي

اخذ  ،از محيط و اجتماع روزگارش ،او ۀشاعرانو الهامات  سرایدمردم مي زید و به زبانآنکه وي شاعري است که در ميان مردم مي
و اغلب حکایات  وي دارند ۀابداعات شاعران ۀبيشترین سهم را در زمين ،همين است که مردم و محيط اجتماع او شود و به خاطرمي

امثال ها و لمثلااي از ضربمثنوي گنجينه ،از سوي دیگر .مثنوي، تابلویي زنده از عوالم مربوط به اجتماع و مردم عصرش است
 ،تواندمي مردم است که ۀخلقيات و باید و نبایدهاي مقبول و معمول مردم یک جامعه و نمودار سليق است که بيانگر عقاید و سائر

 .باورهاي یک جامعه باشد و مقتضيات اجتماعي وشرایط  ۀکنندتصویرگر و منعکس
روست که در ابداعات او گرفت و از اینمي ماستعارات خود را از ميان مردمام ت شاعري بود که هرگز از مردم جدا نشد و مولوي
ترین عناصر يلاص .را از حيات جدا کرد هاآنتوان آسياب، خرمن و مواردي که نمي حيات نهفته است. زمين، مزرعه، ۀنيروي زایند
 (.528: ينارليگولپ) .گيرديبرمرا در  شعري مولانا

از  يبرخ. تاس برده کار بهمثنوي  در را عامهفرهنگ ونعناصر گوناگ ،ياگسترده طرز به شده، مولانابا توجه به مطالب مطرح 
در شعر او جلوه و نمود  آینديمبه شمار  يشفاه اتۀ ادبي، طنز و اسطوره که از مقولالمثلضرب یه،چون کناهم ،هاشاخص ینا
 از رشاع يتفنن ادۀاستفبه کار رفته، علاوه بر  يهاشاخص که است تيواقع ینا یايگو ينه،زم نیا در . کاوشستا کرده يداپ يشتريب

 ي،فرد يتما را با شخص ،هاآن يکه بررس اندیافتهدر شعر او  ايیژهوي کارکردها یگر،د بو نقل مطال يپردازمضمون در هاآن
 عامهفرهنگ عناصر يکارکردها ترینمهمتلاش گردیده است تا مقاله،  ین. در اسازديمآشنا  يشترب ،شاعر يو ادب فرهنگي ي،اجتماع
 .بشود يلو تحل يبررس ،مثنوي معنوياز  يبا ذکر شواهددر شعر مولانا  خوردنموضوع رابطه با در 
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 فرهنگ خوردن -2-1-1
استفاده از خوراک دف ه ترینمهم ر تمدن است. با وجود اینکههاي هو نخستين پدیدارگاهزخوراک و آداب مربوط به آن ج

تصميم  هاانساناست که  يدارد و در این چارچوب فرهنگ زني ايگستردههنگي ابعاد فر ،اي غذایي است، خوراکهتأمين نياز
این  ان و در چه زمان و شرایطي بخورند و مواردي اززد، به چه ميننع کنایي را مهمصرف و چه غذا ایي راهکه چه غذا گيرندمي

 .گيرديمي شکل نو دی ياجتماعي، فرهنگ هايیگاهپاو  تحت تأثير عوامل محيطي هاگيرييمتصمو  هاانتخابن دست. در واقع، ای
 ۀ. رسالدهديمنشان  فرهنگ ایراني را از نظام خوراک و یيهابرشو  هابخشمختلفي در ایران وجود دارد که  يمتون ادبي و فرهنگ

از  یيهامناسبت به شاهنامه. فردوسي در استباستان به یادگار مانده  ۀاز دور کهن از این متون است که يانمونه« خسرو و ریدگ»
سخن گفته  هاخوراکاز  يکرپهفتامه و نویژه در شرف خود به ۀ، نظامي در خمستريلتفصا نام برده است و از او بيشتر و به هغذا

انکه نچ .دهديمخویش نشان  ۀاي ایراني را در دورهاز ثبت و ضبط غذا يامونهنز ني اطعمه ا آثاري چون کتابِ بسحقهاست. بعد
 ۀدین زردشت و در ایران دور ،در ایران باستان .ي استناي دیهقلمرو باور ،یکي از عواملِ تأثيرگذار بر خوردن و آداب آن ،گفته شد

ادِ دقيقي از آن دوره در دست نيست تا نو اس . مدارکاندگذاشتهغذایي ایرانيان به جا  اي بسياري بر آدابهاسلامي، دینِ اسلام تأثير
مين اطلاعات اندک، ه با تکيه به شوديمسعي  همه ونه بوده است. با اینگن آن چنشود که نظامِ خوراک و آداب و س روشن

 .تصویري نسبي از آن دوره ارائه شود
 

 باستان ۀدور -2-1-1-1
. کنديمخوراک آشکار نۀ را در زمي و قومي ایرانِ کهن فرهنگياز متون کهن است که دانشِ  يانمونه« خسرو و ریدگ» ۀرسال

ساساني به دست  اطلاعاتي در مورد تعليم و تربيت در عهد زاشرافِ ساساني و ني ۀي ذوق و سليقگونگچ از توانيماز این رساله 
 .آورد

هنگام  ي، بهخصوص هاييمهمانون بر زاف ،شاهان. شديمپهن  يزن هاجشن و يادون بر مواقعِ غذا خوردن، در اعزسفره نهادن اف
و  شديمگسترده  يمعظ یيهاسفره هايمهمانین . در ادادنديمبارِ عام  ؛آوردنديمبه دست  هاجنگکه در  هایييروزيپو  هاجشن

 .(534: 1330 یستين سن،)کر کردنديماستفاده  آنمردم از 
ي بر سر سفره حاضر نگبا گرس که هنگاميخوراک در ایران باستان بيشتر به صورتِ نمادین و مقدس مطرح شده است؛ فرد 

البته این ميل و رغبت نبایست  (31: 1331وندیداد،) دنخوردن پيدا ک تا تمامِ بدن ميل به کرديم، باید غذا را با لذّت فراوان بو شديم
بود  خواري دِ ایرانيان زیادهزمقدار خوردن غذا مهم بود، بدترین حالت ن (.431: 1331، روانندرز انوشها) شديمجر به آز و حرص نم

اي آن هآزار نفس را از پيامد نابودي و بلکه 19( 18 :تايبرگمهر، زداناي ب) دانستندينمدي نزورم ۀها ماینکه این کار را نه ت
 .(131: 1305کرد،نکتاب سوم دی) شمردنديبرم
 

 (اسلامی )تصوف ۀدور -2-1-1-2
و  هاخوراکرگون شدنِ گد ۀدربار کوبینزرشد.  هايدگرگوندستخوش  ،با ورود اسلام به ایران، قلمرو خوراک و آداب خوردن

شد، آدابِ « کودکِ خوش آرزو»تا حدي جانشينِ « ریرههابا »اسلامي که ۀ در آغاز دور: نویسديمآدابِ خوردن در عهدِ اسلامي 
پهلوي ۀ قطع در–و یک جا  پسندیدندينمممتازِ عهد ساساني آن را  خوردن پدید آمد که بازماندگانِ طبقاتِ م براي نانه ياتازه

اي آداب جدیدي شد که نرسومِ تازه به مع هذامع .م کردندهتِ شدید هنسبت به آن اظهار نفرت و کرا -«آمدن شاه بهرام»معروف 
وانِ معيار درستِ تریبت و تهذیب، نبه ع -هاآن زالهدایه، اخلاق ناصري و ج از جمله قابوسنامه، مصباح -ادب و اخلاق يهاکتابدر 

باستاني ایراني با آداب و رسومِ  ر، ترکيب و التقاطي از آدابِگآدابِ دی همۀغذا خوردن، تعليم شد. این آداب البته مثل  در آدابِ
ش پيدا زر آميگپيدا شده بود که این دو رشته آداب و رسوم با یکدی یيهافرصتتدریجاً  ،لِ فتوح اسلامياسلامي بود. چرا که در دنبا

 (.82: 1334، کوبینزر) دنک
آدابِ غذا خوردن در  گوید:عبدالحسين زرین کوب در کتاب ارزش ميراث صوفيه در رابطه  با موضوع غذا خوردن صوفيه مي

حصر به حکمت ن، ميهصوف يراثاست. م شده ترگستردهو  تريمحجاسلام،  يدهايا و تأکهبه سبب اتصال با سفارش يگ عرفانهنفر
از  بيشتر ،یرانا یژهبه و ياسلام ۀدر جامع يهصوف وجود يرتأث يست،ن هاآن يتِترب هاييوهشو  طریقت يهاسلسلهبه  یا هاآنبِ ادآو 
 (111: 1343 ،کوبینزراست ) هاینا

 ياز امور مربوط به خوردن، نفوذِ مباد ياريو بس ينوازمهمانسفره و  آداب خوراک، يزانو م در اخلاق و آداب خوردن، زمان 
به  يدنرس يزي جزکمال و سعادت برسد و مقصد سالک، چ ۀبه نقط یدبا يااهِ عارف، انسان در دنگ. در ناست ملاحظهقابل ،يهصوف

 عارف، یدِبرداشته شود. از د یداست که با مانعي متوقّف سازد، یاد ن، حرکتِ انسان را کيرمس ینر آنچه در اه. پس يستن خداوند
 است. يرگذارتأث ،انسان يتِ روحيم بر وضعهو  يجسم يتم بر وضعها هغذا
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ي کشيدن و اندک سنگنفس و گر خوراک و خوردن در ضمن مباحث مربوط به ریاضت ۀا و رسایل صوفيه، مسئلهدر کتاب
ن خوردن را که در نصوفيه، بسياري از آداب و س». شوديمحرام، مطرح  از خوردن مال هيزخوردن و اکتفا کردن به حدّ ضرورت و پر

است براي  در کتاب صفوه التصوف، کوشيده (411-550) القيسراني ابن «.اندکردهوارد مباني سلوک خود  یجتدربهمتنِ دین نبوده، 
روایاتي که در صحيح بخاري و صحيح مسلم وجود  م بر اساسهرسول، آن ۀ دي در سيرندر عصر خود س تمام آداب و رسوم صوفيه

 .دکندارد، نقل 
 

 نان خوردن -2-1-2
 يکافیي غذا ،نمواقع، مطلقِ نا يلي ازمسئله از آن روست که در خ ینبر ا يدتأک. است يهصوف یياز عادات مهمِ غذا یکينان 

 ،یشانا يکه غذا آیديبرماست،  یمقد ياندان و صوفهخوردن زا ۀ غذاکه دربار یيهاداستاناست. از  آمدهيمعارف به شمار  يبرا
 ۀدربار يالزکه امام محمد غ گونههماند آن. ند دانه خرما و ماننچ یا( خورشنان ي)ب ينانِ خال ،د لقمهچن ساده بوده است؛ ياربس

 .(205: 1ج  1305 ي،الز)غ «اکتفا نمود بایديم مان نانهو به  یستادا خورشنانتظر نم یستنبا: »گویديخوردن م آداب طعام
 گوید:نا در مثنوي در خصوص نان خوردن ميمولا

 تن است ینرا کو ستون ا يالقمه
 

 جوع، نان چون جوشن است يغِدفع ت 
 (3/2110)مثنوي،

 
 ياجو ابراز احت یاتاز ماد ينماد و مطلق غذا و طعام يانواژه در آثار مولانا است و به مع ینپربسامدتر ،هايخوراک يننان در ب   

است، از جمله:  یجرا يهصوف ياتبه لقمه در ادب يادن يه، البته تشبکنديم يرلقمه تعب يمرا به ن يابه کار رفته است؛ مولانا سراسر دن
لقمه  یک دنياۀ مهگفت: اگر  زي. نسوزديمکودک  ینباشد، دلم به حال ا يودکانِ کهلقمه در د یک يتمامبه ياگفت: اگر دن يشبل»
بار : »یدگو رگید یيدر جا (151- 155 :1302 طوسي، )ابونصر سرّاج« منا کهبا خدا ر واسطهيبتا مردمان را  بلعيدميمآن را  ،بوديم

ر هنهم.  يان جهودهنهم و از آخرت لقمه سازم و در د يگانِ سهسازم و در د يالقمه ياو آخرت در کارِ من کن تا از دن يادن ،یاخدا
 ۀلنزو تن به م اندتنو استحکامِ  يرتعم ۀیما ،يجسمان ياهدر نظرگاه مولانا، غذا» .(134: 2ج  ،تايب)عطار، « از مقصود اندحجاب دو
 ۀمنزل. در برابر، شراب به ایميدهبخشزندان روح را استحکام  ۀیوارد ایيم،زيفب يجسمان ياهبر غذا هرقدرروح،  يبرا است يزندان
 (.213: 1301،يعي)شف «کنديمو شاداب  زاست که باغ روح را سرسب يباران

 آب بود یننان که سد و مانع ا
 را موزون و چست و سخته کن یشخو
 

 شست زود بباید يدست از آن نان م 
 نان خود را پخته کن ،یدهز آب د
 (2353-3/2354)مثنوي،

 

 نمک حرمت نان و -2-1-3
پختِ آن را به  ۀيوو خانه، ش نزلگاهم نمادِ خانمان و یش،دهَ دزیبود که ا ینو باور بر ا شديم یستقد ،نان در دورانِ باستان

 يانفراوان است، م حرمت يدارا ،یثان که طبقِ احادنمچه. نان آموخت (یرانيا ي)آدم و حوا يانهو مش يحکمِ خداوند به مش
ت است نان را نس» .به کار رفته است يارو امثالِ بس يهاتتشب یات،انک يرات،شده و در تعب یاداز آن  فراوان با احترام زين یرانيانا

ندارندش، بلکه اندر انتظار نماز  ،خورشنانانتظار  اندر آن است که ياکرامِ و ،ينو مه -است يبه و يکه قوامِ آدم -داشتن يگرام
 ادب وز يخوردنِ آن ن ۀيوش (204: 1ج ،1305 ي،الز)غ« دننآنگاه نماز ک ،نان خورند تريشپ ندارندش؛ که چون نان به حاضر آمد،

 ،ه خوردني نباشدي کزد و کاسه و چيننک نان به کارد پاره ؛ وآیديدرمو گرد  اره درگيردناز ميانِ نان نخورد، بلکه از ک»دارد حرمتي 
 وز در ميانِهنپيش از خوردن و شُکر او پس از سير شدن که  ،اداي نامِ خداوند(. 203: مان)ه«دنهد و دست به نان پاک نکنبر نان ن

مين اندیشه، نان هبر اثر  .نعمتي از سوي خداوند است ۀلنزباور ریشه گرفته است که غذا به مان رواج دارد، از این نمؤم بسياري از
 زي ایرانيان بوده که مولانا نيگميشه ايهو رفتارزریخته باشد، ج اگر بر زمين ،راه ۀاي داشته است و برداشتنِ آن از ميانحرمت ویژه

 :به آن اشاره کرده است
 چو نانِ پخته ز تاب تو، سرخ رو بودم

 
 ينکنونم ز خاک ره برچ یزهچو نان ر 

 (5/22000)کليات شمس،
گِ ایران، هن. در فرکنديماشاره  ،د که به تعهد و زیرِ دین رفتننستهواژگاني  يهانشانه ،شدن« يرگنمک»و  «و نمکنان »

بار از دستِ کسي نان خورده باشد و مهمان او شده باشد، به حرمتِ  قِداست نان و نمک در حدّي بوده است که اگر کسي حتي یک
مولانا در ابيات زیر ضمن اشاره به محبت خود  .آیديبرم ز، بلکه در پي جبران نيکندينمبه او خيانت  گاهيچهمان نان و نمک، ه

 اشاره کرده است. ،به نان و نمکخوردن نسبت به شمس تبریزي، به رسم سوگند 
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 آن آفتوووواب درتابوووود یووووزتبر يز سووووو
 صوبا بوه خودا و بوه حوق نوان و نموک        یاا
 

 مثووال نفخووه صووور   یوورشوووند زنووده ذرا  
  از او مسورور  یماو تو گشته که هر سحر من

 (3/10435)همان،
 

 همچنين مولانا در داستان پادشاه و کنيزک در دفتر اول مثنوي به طور ضمني به این رسم اشاره کرده است:
 گفووت و زان هووم در گذشووت ينووام شووهر

 یووک بووه  یووکخواجگووان و شووهرها را  
 

 نگشوووت یگووورو نوووبو او د يرنوووگ رو 
 کو از نوووان و نمووو يگفوووت از جوووابووواز 

 (134-1/135)مثنوي،  
 

 ینوازمهمانبخشش و  -2-1-4
-ینکرد؛ از ا یرایيوجه پذ ینبهتر به ياز و یداست که با يکس ،است. مهمان يختهدرآم ،مهمان با مفهوم خوردن ۀمفهومِ کلم

 يکه و يرسول )ص( کس گفت ینا يو برا مهمّ است ،اردنزگ مهمان حقِ»آمده است و  ياراخبار بس ،دادن يمهمان يلتِدر فض رو،
د نمان را خود يتِمها ،پس از اسلام یرانگ اهنسفره انداختن در فر (285: 1ج 1305 ي،الز)غ «يستن خير يدر و يست،مهماندار ن

بود که خانواده  اييلهوس. سفره در حکمِ یافت تر یهما ونزف يتيمها ،ينبو یثبه سبب احاد يو حت ان حفظ کردنمچه ،باستان یرانا
 زين (118: 1314 يهقي،)ب« خوان نهادن»اطعام کردن،  یادادن  يکه به مهمان آنجا . تاکرديمرا به گردِ خود جمع  بانزيو مهمان و م
 .است اطلاق شده

د در هبر اساس شوا رانگشهپژو از یکيانکه نو چ اندآویختهيمکه سفره را  يداستپ ي،ته ۀبر سفر يداستانِ عشق صوف در
 یختهتا مانع ر بستنديمد را نب ،هايخوراک ۀيبوده که پس از تعب متصل به سفره يدنب ،يشينکرده، در ادوار پ يمتون مختلف بررس

 :دیوار به یختنآو يبوده است برا اييرهگۀ د به مثابنآن ب ،ینکها رگیو د (123: 1308)اکبرزاده، شود آن یاتشدن محتو
 یوودسووفره د يروز ،يخبوور موو  اييصوووف

 
  دریوووديموووا را هوووجاموووه ،زديموووچووورخ  

 (3/3015)مثنوي،
     

که سفُره از سفَر  -کرده است يننچ رسول )ص(»مُرجّح است که  «خوان»لِ تصوف دارد و بر ها يبرا یننماد یينامع «سفره»
سفره به تواضع آن  یکيدزعلتِّ ن (205: 1ج 1305 ي،الز)غ« بود تریکنزد به تواضع زيو ن دهد یاداز سفرِ آخرت  ياو سفرِ دن دهد یاد

 خوان( یلذ :1311خدا، ه)د «اندساختهيمبوده و آن را از چوب  يرگزخوان که طبقِ ب»است در برابر  داشته ترساده يسناست که ج
 معمولاً خوان در مجالس اشراف رواج داشته است. و

بود که فقرا و  یيسرامهمان حکمِ موارد در ياريدر بس هاخانقاهو  هارباط بود. هاخانقاهدر مدارس و  یجرا يامر ،نهادن سفره    
سر بره با شکر  ززده و معطرّ، مغ زعفران باي یره(، زيمحل ي)نوع ریسهه ر،گخوراک ج یان،برّه و مرغ بر .داديغذا م زيمستحقان را ن
 جمله در پخته ازنپسته و گلاب، شلغم و چغ زو مغ يدجد سفنبا ک يکوکاک ن یفي،طا زیمو فتي،خلي يه و حلوانیکوفته، لوز

 گفت:  «مؤدب . خواجه حسننهاديم يهصوف ياز آن برا هاسفره يرابوالخ يدبود که بوسع هایييخوراک
، اندکس يستصد و ب»گفتم: « ؟اندتند نچ يانحسن، صوف يا»مرا بخواند و گفت:  يخش یم،ردزاگب رگیروز نمازِ د ینچون ا

 ير کسهکه  یدگفت: فردا با« د!ناشارت ک يخش هآنچ»گفتم: « داد؟ يهخوا چه فردا چاشتشان»گفت: .« يمشتاد مسافر و چهل مقه
 يشو گلاب پ شکره ب ،يفتيخل يحلوا يرا رطل ير کسهو  پاشنديم زتا بر آن مغ ياريب يارو شکر کوفته بس ينه پيش ،ترۀ را سرَِ بر

سفره در  ینو ا ياريب ،گازُرْ شو ياهو کرباس ریزیميم یشانو گلاب بر ا سوزیميمتا ما عود  ياريب يارو عود و گلاب بس ينه
ت را زّدرگاه ع انزیزع ،يد که حق، سبحانه و تعالننيبب العينيرأد به ننکيم يبتغ غيب، که ما را در يتا آن کسان يهنمسجد جامع ب

  .(38 :1ج1308 ور،ن)محمد بن م «خورانديچه م ،غيبدۀ از پر
التصوف تحت  کتاب صفوه ( در401-550) ير مقدسهبوده است. ابن طا صوفيه از رسوم رگید یکي زيسفره بر صحرا نهادن ن

 (82 :ق 1304). دهص( نسبت بد) يامبرپرا به  يرسم يننچ ؛کرده است يسع يالصحار يم الدعوه فهاتخاذ في هنوان باب السنع
 هنيهم يبه سو يخفارغ شدند، ش ،و چون از سفره نهاد سفره بر صحرا ،خبّاز يخواجه عل»است:  دادهيمرا انجام  يرسم يننچ يدبوسع
 .(130: 1ج1308 ور،ن)محمد بن م« آمد

آورده شود  زيحلال ن ظرف آوردنِ طعامِ حلال بر سر سفره بود. ضمن آنکه غذا در بان،زيمهمان بر م ينحقوقِ نخست از
از مواردِ مهم آن بود که  یکي نقل شده است. ياريان بسنسخ ،يو احترامِ و يدر باب آدابِ مهماندار (143-145: 1354ي،)باخرز
 ان ابوالحسننو در سخ (11: 1304 ،يعنصرالمعالد )ند و تقرّب و احترامش کنيایب يشوازشپ به چون به خانه پا گذاشت، ،مهمان
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که چون  یددوز یشاندرو يتّن به و جامه يدمهمان بر نه يتِّبه ن یگ[ و دید]پا يمهمان پا يتِّنان به ن: »آمده است که خرقاني
 .(232: 1308ي،نکدک يعي)شف« دننشما را بدان حساب نک يامت.[ روزِ قيد]باش يباش يليخورد و شما طف یشخو يبِمهمان رسد، نص

( مهمانِ 4/15 يون)مث دهديم کامل شرح ياتئزمراه با جهحضرت رسول )ص( را  يدارمهمان ،يداستان يدر طز ين مولانا    
و  مانديم)ع(  يامبرشب را به خانه پ ،يمبالات هيچيبو  آشامديم و خورديم)ص(  يامبرپ ۀخانز فت باهر ه يرِکافر از نان و آش و ش

 و از آن پس به اندک آورديم یمانا ،به اسلام يمهمان يحضرت )ص(، در فردا ينوازمهماناثر  بر اما ؛کنديمحدث  ،خود يجا
 ینجاو در ا کنديماو اشاره  معرفتِ وجودِ مبارک حضرت رسول )ع( و بهره گرفتن از يبه مهمان پس. مولانا از آن شوديم يرس ،غذا

 :شوديم يداپ يقيحق يو مهمان يونخوانِ مع
 يگشوووت موووؤمن، گفوووت او را مصوووطف  

 توووووم يفِگفووووت: والله تووووا ابوووود ضوووو
 زنوووده کووورده و معتوووق و دربوووانِ توووو   

 خوووان یوودهبگز یوونا زجوو ینوودهوور کووه بگز
 توووو رود يووورخووووان غ يهووور کوووه سوووو

 

 کووه امشووبان هووم بوواش تووو مهمووان مووا    
 هوور کجووا باشووم، بووه هوور جووا کووه روم    

 جهووان و آن جهووان بوور خوووانِ تووو    یوونا
 اسوووووتخوان یشعاقبوووووت درّد گلوووووو 

 بووا او دان کووه هووم کاسووه شووود     یووود
 (231-4/233)مثنوي،

 
رود يم يروناز خانه ب دلخورانه ،و مهمان دنکيم یتياحساس نارضا ،از آمدنش خانهصاحبکه زنِ  زيآن مهمان ن یتِحکا در

که چون  بينيينم»د: نکيده منمان ،انسان را به مهمان خاطر به هااندیشهورود  ،نهفته است. مولانا ينمع ینا (4/3351 يمثنو)
 شد تربزرگو چون  داندينم یهو دا يرش يرقالب اوست، غ یقِلا ،که مهمان است زياو ن ۀاندیش ،طفلک را قدک او کوچک است

د و خانه جگند در خانه ننیعشق آ مهمانان و چون تر گرددرگزخانه ب يره،و غ زيون شوند، از عقل و ادراک و تمزاف هااندیشه ،مهمان
افکار و احوال به آنجا  ینکه ا کنديم ياخانهمهمانبه  يلانسان را تمث وجود يو ین،ابرانب ؛(140: 1304 ي،)مولو« دنک یرانرا و
 :آیديم

 جوووان يتوون ا یوونمسووت مهمانخانووه ا 
 مانووود انووودر گوووردنم ينمگوووو کووو ينهووو

 وش يووووباز جهووووان غ یوووودهرچووووه آ
 

 دوان یووودنوووو آ يفِضووو ير صوووباحهووو 
 کوووه هوووم اکنوووون بووواز پووورّد در عووودم 

 او را دار خووووش اسوووت يفضووودر دلوووت 
 (3351-4/3355)مثنوي،

 
از نکاتِ مورد  یکي ،دادن اطعام که حاصل شده، یيهانعمتشکر  يان و حتهانگ ۀکفّار يبرا ،يدر احکام اسلام ین،بر ا ونزاف
دخواره، طعام دادنِ ده نلائمه از سوگ ۀد و سترندنآن سوگ ۀکفار» جا دِ نا بهنبه سبب سوگ يراست، مثلِ طعام دادن ده فق يدتأک
به  روزه دادن غذا به شصت نفر در صورت خوردنِ یاو  (08/)مائده «دهيديمرا  یشلِ خوهکه ا متوسط است از آن طعامِ یشدرو

از دستِ حسود، شکر حق  یياهبه پاسِ ر :گویديم ینکهت اشاره کرده است، از جمله انسّ ینمختلف به ا ياهدر جا زيعمد. مولانا ن
 آور و مردم را اطعام کن: يبه جا

 بلکووه شووکر حووق کوون و نووان بخووش کوون
 يآموووووود يووووووروناز جوووووووالش زود ب

 

 در جوووووالِ او کهوووون  يشووووتگکووووه ن 
 يصوووودق سوووورمد یوووار  یيتوووا بجووووو 

 (1411-4/1413)مثنوي، 
 

 عرس -2-1-5
به باور اینکه روحِ »شد گذاشته مي ،خوراک زار مردگان نيزبوده است، حتي بر سر م هایينآوِ ضروريِ زج ،باز خوراکاز دیر
زرتشتي ریشه  اسلامي داریم، به این بنِ ۀمردگان در دور به خوراک نياز دارد. موادي چون حلوا که براي زمردگان ني

 ،است. عرُس« عرُس»بين صوفيه رواج داشته، ل در مفصّ ۀکه به شيو یيهامراسماز  یکي .(433: 1301،پوريلاسماع«)رسانديم
نامگذاري این است که صوفيه بر  . علت اینشوديمداده  ،اي نکاح یا طعامي است که در سور و ضيافتِ زفافنعربي به مع ياواژه

دراج، نمتأخر مثل آن يهافرهنگدر . »پيوندديم، به معشوق شوديم عالم خاکي جدا و روح او از ميرديماین باورند که وقتي کسي 
مراسمِ وليمه  ر نوعهولي در عرُفِ صوفيه  ؛اندآورده، گيرندميرگان بر سر خاکشان زرد وفات بگکه در سال ي مراسمينعُرس را به مع

 (.330 :2ج ،1308،ينکدک شفيعي«)طعام بر سر خاک مرده است و مفهومِ گذشتنِ سال در آن نيست و
سرانجام غریبان )فقيران( را اطعام  کردن، قرآن خواندن و ذکر، قوالي کردن و وجد و سماع و راً شامل عبادتهظا ،مراسمِ عرس

ه في نالس»در بابِ  (411-550) ر مقدسيه. ابن طاکشديمبه درازا  کردن است. این مراسم از یک روز تا سه روز و شاید بيشتر
آورد يم دنو در این باره س شمارديمصحابه و رسول  يهاسنتو زآن را ج« عرُسهُم یسَُموّنَهُ النالرجُّل م دَ مَوتِنم الطعام عهاتّخاذِ 
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شيطان صوفيان را از راهِ »د: نکمراسمي را نقد مي يننسده پس از او چدرست یک ( 481 ۀدرگذشت)جوزي  اما ابن؛ (82: 1304)
که به  کنيميمشادي : »گوینديمو  خواننديمو  رقصنديمو  زننديمو  نامنديمجشن( ) م فریفته که مراسم مرگ را عرُسهر گدی

 ۀتِ اسلامي بر عهدندر س شيطان امر را در این سخن بر ایشان مشتبه ساخته است: اولّاً ،که از سه راه« رسيده پروردگارش وصال
اداري زامِ عهنگاداري است. در حالي که صوفيان ززیرا او مشغول ع ؛صاحب مرده ببرند ۀد و به خاننران است که غذا حاضر کگدی
 (.223: 1308«)نماینديمران را اطعام گدی

ه داشتنِ گتجليل از خدمات والاي عارفان و زنده ن ي وناز این مراسم را تجدید تعاليم دیدفِ اصلي هبا وجود این، صوفيه 
زرکوب را، عرسُ  ینالدصلاحمحقق ترمذي و  ینالدنبرهاشبِ پس از تدفين  ان کهنمچه». انددانسته هاآنمکتب و مشربِ 

 (.30: 1،ج1302افلاکي،) «گرفتند
تبدیلي( و  -مرگ )مرگ ارادي نکرده باشد، چه مرگ پيش از« ستایي مرگ» اشیشهاندشاید کسي به قدر مولانا در کلام و 

رو، وي سخت  . از اینشوديمجر به دیدار ن؛ بازگشتي که مگيرديم در نظر« رجعت» ۀلمنزچه مرگ طبيعي. مولانا مرگ را به 
کمالِ خود را با  مرگ یاران: »کنديمدان تشييع نمه را خهو  دهدينمي به خود راه هاندو زمرگِ یاران ني در مشتاق آمدنش است. او

 ،مرگ جسماني (.121: 1،ج1302ي،)افلاک«بدرقه نمود را با گروهِ نوازندگان و رقص سماع هاآن ۀازنپذیره رفت و ج ،بهجت و سرور
اي عمر هدر آخرین روز .یابديمبه این صورت تداوم  زر موجودات نيگتکاملي دی ۀاز تکامل حيات انساني است. زنجير يامرحله
بعد از این شفاک الله شما را باد. »که:  دهديممولانا پاسخ  ،کنديمدت از او طلبِ صحت کلي و شفا یاران در عيا کهيوقت مولانا،

 :مانه)« د و نور به نور پيوندد؟نکشکه بيرون  خواهيدينمي از شعر بيش نمانده است؛ هنپيرا ،مانا که در ميان عاشق و معشوقه
از کسي یا کساني.  يپوشچشم ،زنيست ج يزبميرید پيش از آنکه بميرید، چي»نوعي تکامل نهفته است:  زدر مرگِ روحاني ني (581
واقع، ( در 54: 1305ي،نشفيعي کدک)«یابديمایي هر آزاردهندهر عوامل گدی ين مردني است که آدمي از حرص و شهوت وندر چ
مولانا در مثنوي در اهميت پير و مرشد و راهنما،  .نمایديماز مرگ ندارد و مرگ در نظر او چون عروسي رخ  راسيهيچ ه ،عاشق

راه عرفان را طي نکنيد  ،هرگز بدون راهنما :گویديمهمانند کرده است و خطاب به یاران خود  ،د را به جشن و سوریافتن پير و مرش
 و دست در دامن پير روشن ضميري همچون شمس تبریزي بزنيد و از او راهنمایي بخواهيد.

 يوولدل یوونا يبووموورو  يواد یوونانوودر ا
 يوووووووابرا ب يآفتووووووواب یهز سوووووووا رو

 سوووور و عووورس یووونجانوووب ا يره نووودان
 

 يووولگوووو چوووون خل ينلا أحوووب ا فلووو 
 بتووواب یوووزيدامووون شوووه شووومس تبر 

 بپوووورس ینالووود حسووووام ياءالحقضووو از 
 (1411-4/1413)مثنوي،

 التوالي يد روز علند و چنشتگن سلطان و امرا سوار ،م روزِ مولاناتا چهل»بر پا نمودند و  «يخوش عُرُس» زيپس از فوت مولانا ن
 (.484: 1ج 1302 ي،)افلاک «دادنديما هحده عرُس يامرا و فقرا عل يعِجم

 

 زله خواری -2-1-6
 هاآنو از  بردنديمگاه صوفيه را به مهماني خویش  د،نگرایان بودند و به مشایخ ارادت داشت ،راني که به مسلک تصوفگتوان
نام « زلّه»که  بردنديممراه همقداري از طعام را براي خود و یا یارانِ خویش  ،صرف غذا . درویشان مهمان پس ازکردنديمپذیرایي 

دي در آغاز نب خواري و یا زلّه زلّه .برديممراه خویش، از خوان و مجلس مهماني با خویش هي بود که مهمان به ز. زلّه چيگرفتيم
شيخ »است:  دادهيمزلّه  ،به برخي از مریدان خود زابوالخير نيابوسعيد  انکه شيخننبوده است. چ ديند و یا ناپسنامر، رسم ناخوشای

 ياکاسه و ي که پيش او بودي به من دادينخوردني و یکي قليه و شيری ياکاسه ،که چون دعوتي بودي بودي ياقاعدهبوسعيد را 
 دهديمنسبت )ص( ام حضرت رسول به اقد وي اصل زلّه را« ي از مطبخ از جهت زلّه من روان بودي.نخوردني و یکي قليه و شيری

ون ندیک دوست، اکززلهّ از آنجاست که مصطفي صَلعمَ ما را زلّه از آنجا آورد از ن اصلِ»و نه غير:  دانديمدوستان  ۀخان ۀو آن را ویژ
کاري نامطلوب و به  ،ين رسمينبه تدریج چ (331: 1ج1308ور، نمحمد بن م) «.انگانگبي ۀنه از خان ،دوستان باید کردۀ زَلّه از خان
 : نویسديمجویري ه. شوديممت صوفي دانسته هاعت طبع و ندور از م

مه هامّا به  ؛وي رفتن روا نبود ۀاگر نامحرم بود به خان اي برگيرد و لي زلّههروا بود که متأ ،چون صاحب دعوت محرم باشد
و  (415: 1305جویري، )ه« لّهُ ذلّه، زلّه ذلت بودزید الگو -عنهاللهيرض -بن عبدالله سهل هتر باشد ک زلّه ناکردن اولي ،وقت
هجویري، ) لّه زلّهزکه ال اندگفتهچاکر خویش را زلّه مده که »که به وقتِ خروج از مهماني  کنديمفرزندش را سفارش  صرالمعالينع

1304 :13) 
 که:  گویديمشرعي آن  ۀبنالي از جزغ 

نه به  ،دنک يننوید که چگبان صریح بزر که ميگي از صوفيان است؛ مهانکه عادت گرونچ؛ برگيرندزلّه  روا نبُوَد مهمانان را که
حرام  ،د. اگر زیادتي برگيردنظلم نک کاسههمآنکه بر  د از دلِ وي که راضي است، آنگاه روا بُودَ به شرطنسبب شرم از ایشان یا دان
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 ،به شرم نه به دلخوشي دست بدارد کاسههمرچه ه و ميان آن و ميان دزدي ،وَدفرق نبُ حرام بُوَد و ،بان کاره باشدزو اگر مي باشد
 (.280: 1،ج1305الي،زغ) حرام بُوَد زخوردن آن ني

في نایي منبار مع زاست که آن ني وي یک بار بيشتر نيامدهنواژه در آثار مولانا است. شاید در تمام مث ینکاربردترکم« زلّه»    
ي با نو به این مع که مردم فرومایه از جایي بردارند و ببرند باشد يطعام خورده و اي پسنزلّه در زبان عربي به معدارد. کاربرد کلمه 

ایي نوجه مع بيشتر به این ،ظور مولانانزلّه(. گویا م یلذ :خداهد نامهلغتمستعمل است ) ،و بستن و ربودن لفظ گذاشتن و داشتن
 ۀد و کار گدایان دانسته است. این بيت در مياننناپس خواري را است. وي زلّه کاربردهبه« برداشتن»بوده، به ویژه که آن را با فعل 

 .اندداشتهبر نعمت سر به کفران ،فراوان خداوند يهانعمت آمده است که قوم عيسي در برابر ياقصه
 از گسوووووووتاخان ادب بگذاشوووووووتند بووووووو

 یووونرا کوووه ا یشوووانا ييسووولابوووه کووورده ع
 يآورکوووووووردن و حووووووورص يبووووووودگمان

 

 هووووا برداشووووتند زلووووه یانچووووون گوووودا  
 ينو کووووم نگووووردد از زموووو  سووووتا یوووومدا

 يخوووووان مهتوووور  يشکفوووور باشوووود پوووو  
 (3351-4/3355)مثنوي،

 

 گیرییجهنت. 3
 ۀيوادار است. نوعِ غذا، شنصرف، مع ياز خوردنِ غذا بيشتر است و يولوژیکيو ب يزیغر هاييزهانگفراتر از  ،يآدم يخوردن برا
 و يخور مراههمربوط به خوردن،  ياهجارهنو  هاارزشخوردن،  انِزيصرف غذا، م زمانِ مکان و ي،خوار باره دنکسب آن، چ

 رگید ۀبه جامع ياجامعهکه از  است گ و آداب و رسوم خوردن شدههنفر یجادسبب ا ،آن زو ج ينوازمهمانبخشش و  ي،هاخورنت
  .تفاوت دارد رگیبه قومِ د يو از قوم

 ینباستان، د یرانا ۀ. در دوراست بوده يمتماد يهاسدهدر طولِ  يهصوف یژهبه و یرانيانمواره مورد توجه اه ،آداب خوردن
و  يشترخوردن ب انِزيونه خوردن و مگبر چه خوردن، چ يدتأک ،ياسلام ۀدور قرار داده بود و در الشعاعتحتآداب خوردن را  ،زردشت
 شد. ترگسترده

 ياتادامه ح ياندک ييراتِتغ با اسلام، یينبه سببِ عدمِ برخوردِ آ یاو  يت با آداب اسلامهاز آداب به سبب شبا ياريبس اگرچه
 ۀسد یرانِبه ا يهاگدانسته شد. با ن ،يآدابِ اسلام ۀبه مثاب يگمه رفت و يانآن از م يشينۀنسبت به پ یخيتار يتّهناما ذ یافت،

ن نس و را در بر گرفته بود که آداب یرانا ياجتماع -يهنگفر ياتح يهاحوزهاکثر  یباًتقر ،ياسلام روحِ که شوديمروشن  ،فتمه
 بود. هاحوزه یناز ا یکيخوردن 

و  يهقون يهاخانقاه يمانو مق مسافران خاص و یدانمر يندر ب یا يردر مجالس وعظ و تذک يمولانا با طبقات عامه که و ارتباطِ
 يدد تولنیفرا ياست. تمام گذاشته ،ن خوردن در آثار مولانانآداب و س طرح بر يرفگش يراست، تأث یافتهحشر و نشر  هاآندمشق با 
 يآدم یقِو علا هامزه خوردن غذا، ۀيواول غذا، شنت ۀتا مرحلز پخت و پ یلاز وسا يننمچهو خوردن غذا،  پختن ۀتا مرحل يهمواد اول
 .است یافتهمه در آثار مولانا بازتاب همه و ه، مختلف ياهبه غذا
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Abstract 

Public culture, with its many elements, is inextricably intertwined with human life and public 

culture. Great poets and writers, in various forms, consciously and unconsciously, use elements 

of popular culture to create images or convey their thoughts and goals to readers. In this 

research, with an analytical-descriptive method and by referring to the theoretical sources of 

research, an attempt has been made to analyze some of the popular beliefs of the spiritual 

Masnavi book regarding eating etiquette based on sources and references. One of the topics of 

public culture that Rumi has mentioned in Masnavi is discussions about etiquette and eating 

traditions. The research realm of "eating" includes a wide range of topics: jurisprudential and 

theological eating, social and cultural patterns of eating habits, table etiquette, stories and 

allegories of eating, beliefs and taboos related to mystical foods and thoughts and beliefs. As 

eating. "Eating" is one of the most widely used words in Rumi's works to show all material and 

spiritual realms, and other words from his family have helped the poet to reflect these meanings. 

Daily activities and needs for each person, especially seekers. 
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